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 برگزاری جشنواره «فیروزه»  با مشارکت 
ــــــــــــــــشهرداری ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

  جشــنواره بزرگ جایزه فیروزه بــه منظور تشــویق کارآفرینان 
برای تولید کالای ایرانی و جهش تولید با مشارکت سازمان فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری همگام با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان 
رضوی برگزار می شود. پوستر این جشــنواره روز سه شنبه ۷ بهمن با 
حضور مسئولان رونمایی شــد. در این مراسم جعفر مروارید مدیرکل 
ارشاد از مجازی برگزار شدن رویداد بزرگ جایزه فیروزه خبر داد. حال 
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
توضیحات تکمیلی درباره این رویداد را ارائه کرده است.  به گفته صدرا 
یوســفی حمایت از نوآوری  ها و توجه به محصــولات داخلی، معرفی 
ظرفیت های تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و فراهم سازی زمینه 
ایجاد اشتغال برای تولیدکنندگان داخلی از جمله اهداف برگزاری این 

جشنواره است.
او با اشاره به چهار بخش جشــنواره جایزه بزرگ فیروزه، یادآور شد: 
بخش اول شــامل تولیدات و کالاهای نوشت افزار  بخش دوم تولیدات 
و کالاهای هدیه فرهنگی، بخش سوم به موضوع کتاب سیره رضوی و 

خراسان  شناسی و بخش چهارم به هنرهای تجسمی اختصاص دارد.
به گفته یوسفی تا تاریخ ۲۰ بهمن فرصت برای شرکت در این مسابقه 
وجود دارد. همچنین به نفرات اول هر چهار بخش جشــنواره جایزه 
فیروزه ۶۰ میلیون ریال، نفرات دوم ۵۰ میلیون ریال و نفرات سوم ۴۰ 

میلیون ریال اهدا می  شود.

ــــــــــــــــنمایشگاه کتاب تهران  دوباره تمدید شد ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
  نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران که از اول بهمن آغا ز 
به کار کرده است برای دومین بار تمدید شد. و علاقمندان فرصت 
دارند تا ساعت۲۴ روز جمعه ۱۰ بهمن نسبت به خرید کتاب اقدام 
کنند. بنا بر اعلام روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، تمدید 
دوباره نمایشــگاه مجازی کتاب با هدف امکان بهره مندی مردم از 
فرصت تعطیلات آخر هفته برای بازدید و خرید از نمایشگاه است. 
ساعت بازدید و خرید در نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
به صورت بیست وچهارساعته اســت و کتاب های ناشران داخلی با 
تخفیف ۲۰درصد و کتاب های ناشــران خارجی با تخفیف حداقل 
۵۰درصد ارائه می شــود. علاقه مندان برای بازدید و خرید کتاب 

می توانند به سامانه tehranbookfair.ir مراجعه کنند.

ــــــــــــــــواکنش میترا حجار به سرنوشت «غیبت موجه» ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
  میترا حجار بازیگر اصلی فیلم «غیبت موجه» در یاداشــتی 
از توقیف این فیلم خبر داد. فیلم «غیبت موجه» به کارگردانی 
عباس رافعی از آثــار متقاضــی حضور در ســی و نهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر بــود که در نهایت اســمش در فهرســت 
۱۶ فیلم برگزیــده هیئــت داوران قرار نگرفــت. اکنون حجار 
در یادداشــتی علت نبود این فیلم در جشــنواره را چنین بیان 
کرده است: «متأســفانه فیلم «غیبت موجه» به دلایلی ناموجه 
توقیف شــد! اینکه فیلمی به دلیل نمایــش دادن واقعیت های 
جاری جامعه، امکان نمایش را از دســت بدهــد هم تعجب آور 
است و هم تاسف آور. تاســف آور از این بابت که هر فیلم حاصل 
دسترنج عده زیادی از افرادی   است که حتی خواندن اسامی شان 
در پایان بندی فیلم کار سختی به نظر می رسد، حال آنکه دو سه 
نفر که در پشت میز هایشان نشسته اند، با چنین تصمیمی تلاش 
آن عده را به سادگی دور می ریزند. تعجب آور ازین حیث که به 
ما آموخته اند هنرمنــد باید از جامعه جلوتــر و آینه تمام نمای 
جامعه باشد و رسالت هنر عیان  کردن معضلات جامعه است و به 
زبان  آوردن حرف هایی که دیگران یا شجاعت بیانش را ندارند یا 
ترجیح می دهند چشم فروبندند و از کنارش به سادگی بگذرند.» 
یادداشت این بازیگر مشــهدی درحالی از سوی روابط عمومی 
فیلم منتشر شــده که پیش از این محمدمهدی طباطبایی نژاد 
دبیر جشــنواره اعلام کرده  بود «قاتل و وحشــی» تنها فیلمی 
است که با مشکل توقیف روبه رو شده و باقی فیلم ها برای هیئت 

داوران به نمایش درآمده اند.

ــــــــــــــــپخش سریال «خوب، بد، جلف» از جمعه ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

سریال «خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو» از جمعه ، ۱۰بهمن به صورت 
برخط از فیلیمو پخش می شود. نخستین قسمت این سریال، هم زمان 
با مراحل پایانی تصویربرداری اش ساعت۱۲ از شبکه یاد شده مشاهده 
می شود.  به گزارش شهرآرا به نقل از ایرنا، محسن چگینی، کارگردان 
و تهیه کننده این سریال به همراه همکارانش، تصویربرداری پروژه را از 
۱۵شهریور در تهران آغاز کرده اند و هم اکنون مشغول ضبط باقی مانده 

کار هستند.
بازیگــران متعددی از جملــه گوهــر خیراندیش، فرهــاد آییش،

 سام درخشانی، پژمان جمشــیدی، حامد کمیلی، امیرمهدی ژوله، 
آناهیتا درگاهی، محمد بحرانی، مارال فرجاد، فرزین محدث، شکیب 
شجره و تینو صالحی در «خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو» به ایفای نقش 
پرداخته اند. پیمان قاسم خانی علاوه بر طراحی و نویسندگی این سریال، 
به عنوان مشاور کارگردان، محســن چگینی را همراهی کرده  است. 
همچنین مهراب قاسم خانی و امیرمهدی ژوله در نگارش این سریال 

همکاری کرده اند.
«خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو» پس از موفقیت فیلم های ســینمایی 
«خوب، بد، جلف» و «خوب، بد، جلف؛ ارتش سری» در سینما در قالب 

یک سریال پانزده قسمتی روزهای جمعه از فیلیمو پخش می شود.
فیلم  ســینمایی «خوب، بد، جلف» در ژانر کمدی نخســتین بار در 
بهمن ۱۳۹۵ در سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و از ۲۷بهمن همان سال در ســینماهای ایران اکران شد. این فیلم ها 
در نمایش مجازی با فروش ۲۱۲هزار و ۵۷۸بلیت توانستند به فروش 
۴میلیارد و ۲۵۱میلیون و ۵۶۰هزار برسند و صدرنشین فروش اکران 

آنلاین شوند.

امیرمنصوررحیمیان
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نتیجه رسانده است که  همه آ ن ها 
یک چیز را به زبان های مختلف 
می گویند. «وقتی که ایده یک اثر در 
ذهن می جوشد، باید اجرا بشود والا 
مغز آدم را می جود.» اتفاقی که بارها 
برای خودم افتاده است. روز و شب 
بــرای آدم نمی ماند، هرکجــا می رود و 
هرچیزی می بیند را ربط می دهد به همان 
چیزی که توی سرش می گذرد. این به نظرم 
خیلی هم خوب اســت. اگر مغز آدم این 
خاصیت را نداشت، هیچ کاری به سرانجام 
نمی رسید. این طور وقت ها هنرمندان مثل 
بدهکارانی می شوند که طلبکاری توی 
سرشان نشسته و طلبش را می خواهد و تا 
تمام طلبش را نگیرد هم دست از سر بدهکار 
برنمــی دارد. بــرای همین اســت که 
مجموعه های نقاشی، عکس، مجسمه و 
خیلی چیزهای دیگر به وجود می آیند. به 
خاطر همین طلبکار سمج است که فیلم های 
فاخر و طولانی، نقاشی های بزرگ و کارهای 
ادامه دار، درست می شــوند و آدم ها از 
ساختنشان خسته نمی شوند. حالا اگر فکر 
کرده اید در این مــدت که به دلیل کرونا، 
نگارخانه ها تعطیل بوده اند، این طلبکار 
دست از ســر هنرمندان برداشته است، 
اشتباه کرده اید.  دســت بر قضا چنین 
وقت هایی فعال تر هم می شود و هنوز یکی 
را نقد نکرده سراغ بعدی می رود! نمونه اش 
هم دوست جوان مشهدی، «ایمان صادقی» 
است، که الان ۳ تا نمایشگاه را هم زمان برپا 
کرده و آن قدر سرش گرم کار بوده که کرونا و 
مابقی مصائب را فراموش کرده اســت. از 
نمایشگاه انفرادی نقاشی «خَسک» در 
نگارخانه «فرمان فرما» و نمایشگاه گروهی 
نقاشی «کوکا مشهدی» در نگارخانه «ثالث» 
گرفته تا نمایشگاه گروهی نقاشی «خیم» در 
نگارخانه «آذرنور» مشهد.  مطلبی که در 
ادامه می خوانید ، گزیده ای از  گپ وگفت با 

اوست.
  لطفا از کارهایی که قبلا انجام داده ای و الان 
در حال انجامشان هستی برایم تعریف کن و بگو 

این همه اثر را در چه مدتی تولید کرده ای؟
 من مدرک کارشناسی ام را در رشته گرافیک 

گرفتم و کارشناســی ارشــدم را انیمیشــن 

خوانــدم. قبلا هم در دانشــگاه های علمی 

کاربردی، آزاد و فــردوس تدریس می کردم. 

تا اینکه معلم شدم. چون رشته ام انیمیشن 

بود، همان ســال ها با چند پروژه انیمیشن 

به عنوان نقاش زمینــه و بک گراند همکاری 

کردم. کار کردن در فضای انیمیشــن برایم 

خیلی جذاب بود. چون احتیاج به رئالیته و 

اغراق هم زمان باهم داشت. بعد مدتی فکر 

کردم کار تک فریمی با روایت خودم از قضایا 

را انجام بدهم. بگذریم، تا کنون ۲ نمایشگاه 

انفرادی برگزار کــرده ام و در تعــداد زیادی 

نمایشــگاه گروهی هــم شرکت داشــته ام. 

نمایشگاه انفرادی اولم در مشهد بود. اسم آن 

را «گره» گذاشتم و در آن به شخصیت آدم ها با 

اغراق فانتزی و سوررئال پرداختم. از آنجایی 

که در آن نمایشگاه به شدت تحت تأثیر فضای 

انیمیشن بودم، آن آثار برای خودم هم جالب 

بود. بعد از مدتی آن اغراق فانتزی گونه از کارم 

جدا شد. به سمت طبیعت گرایش پیدا کردم 

و ســعی کردم خیلی به خطوط توجه کنم. 

دوست داشــتم کارم به اصطلاح خط خطی 

باشد. از همان  موقع ایده نمایشگاه «خسک» 

را توی سرم پرورانــدم. رفتم به سراغ بوته ها و 

خارها که خطوط ناهماهنگی دارند و تنوع 

خطی خوبی را نشــان می دهنــد. اول هم 

از کارهای کوچک شروع کــردم و بعد دیدم 

نشان دادن ســوژه، از عهده  کارهای بزرگ 

هم برمی آید. ضمن اینکه کارهای مجموعه 

«خَسک» را از قبل از اتفاق کرونا شروع کرده 

بودم و در دوره قرنطینه تمامشان کردم. آثار 

دو نمایشگاه «خیم» و «کوکا مشهدی» دیگر 

را هم در زمان کرونا کار کردم.

  کارهایت را در نمایشگاه «خیم» مشهد 
دیدم. فکر کنم آثاری که به نمایش درآمده اند، 
ادامه نمایشگاه انفرادی ات در تهران باشند. 
همان خارها و بوته ها با همان قلم. فقط سبک 
و سیاقش به سمت اکسپرسیونیسم کشیده شده 

است. این طور نیست؟
دقیقــا. آن کارها هم ادامه همین آثار اســت 
ولی از نظر زمان و رونــد اجرا، خیلی جدیدتر 
و بروزتر هســتند. در آن ها چیزهای نوینی را 
تجربه کرده ام. این درست است که به سمت 
اکسپرسیونیم رفته ام. ولی باید بگویم که در 

یکی از کارها به طبیعت سوژه نزدیک شده ام 
هر چند در فرم اغراق داشت ولی رنگ ها همان 
چیزی بود که در واقعیت وجود داشــت. الان 
هم ایده جدیدی دارم و می خواهم درخت ها 
را به صورت خطی کار کنم. تمام این اتفاقات از 

وقتی افتاد که تصمیم گرفتم از فضای انیمیشن 
خارج شوم. آن مدل کار با حس الان من تداخل 

پیدا می کرد.
  فکر می کنی که نمایشگاه انفرادی اولت، به 
اینکه کار کردن در آن سبک و سیاق را تمام کنی، 
کمک کرده است؟ به نظرم یک طور بدهی ای به 
انیمیشن داشتی که با نمایشگاه گره، پرداخت 

کردی.
 این موضوع هم محدود به این ماجرا نیست. 
هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد. به طور مثال 
ایده ای به سرم می زند و در موردش اثری تولید 
می کنم. بعد از چند اثر به نظرم می رســد که 
دیگر بس است و ظرفیت این سوژه تمام شده 
است. اگر هم زمانی برگردم به آن، با دید تازه ای 
برمی گردم. دوست دارم بروم و چیزهای جدید 

را امتحان کنم.
  این تنها مشکل تو نیست. من با خیلی از 
دوستان مشترکمان که حرف می زنم به همین 
نکته اشاره می کنند. ایده را به وول خوردن کرم 
توی مغزشان تشبیه کرده اند. من هم تشبیه 
خودم را دارم. فکر می کنم طلبکاری است که 

نشسته باشد توی کله آدم. حالا به نظرت چرا 
وقتی اجرایش می کنی دست از سرت برمی دارد.

(می خندد) بلــه. به نظرم وقتــی اجرایش 
می کنی و وقتی به شــکل فرم و خط و رنگ 
در می آید، تــازه می فهمی چــه چیزی در 
سرت داشــته ای. نتیجه اش 
را می بینی. لمسش می کنی 
و از خودت راضی می شــوی 
و می روی دنبال چیز جدید. 
در نقاشــی این اتفاق خیلی 
می افتد. چون روابط فرمی، 
رنگی و فضاســازی آن قدر 
بی انتها و بی شمارند که هنوز 
یکی تمام نشده هزار سوژه به ذهنت خطور 

می کند.
  پرداختن به ایده های فراوانی که به ذهن 
می رسد. مستلزم کار کردن زیاد است. کار 
کردن و تولید آثار نقاشی هم شایسته دیده شدن 
است. از آنجایی که نقاشی برای دیده شدن به جز 
نگارخانه ها، رسانه دیگری برای ارتباط با مردم 
ندارد و در این مدت کرونا، همه  نگارخانه ها و 
آتلیه ها تعطیل بود، هنر و به ویژه هنر نقاشی 

چه ضربه ای خورد؟
کلا هنر و در اینجا هنر نقاشی مستقیم، ضربه 
اقتصادی جبران ناپذیری خورد. حتی در تهران 
که برای مجموعه دارها و نگارخانه دارها همیشه 
فرصت خوبی به حســاب می آمده است. این 
چیزی که گفتم را به وضوح می شود احساس 
کرد. در مشــهد که قبلش هم چندان خبری 
نبود. تا جایی این مسئله پیش رفت که چند 
نگارخانه هــم تعطیل کردنــد. فکر می کنم 
هنرمندان در مشهد دچار سختی های معیشتی 
بیشتری هستند. این هم برمی گردد به اینکه 
در مشــهد نگارخانه دار و مجموعه دار کاربلد 

کم داریم. کســی که خودش هنردوســت و 
ثروتمند باشد و دوستان ثروتمند هم داشته 
باشد. کسانی که در تراز مالی خودش باشند 
و بعد همان ها را مجاب بــه خرید آثار هنری 
بکند. کسانی هم که نگارخانه باز کرده اند دلسوز 
بوده اند ولی نتوانسته اند فرهنگ مجموعه داری 
را جا بیندازند. در مشهد افرادی را می شناسم 
که ظرفیت مالی قدرتمندی دارند و به راحتی 
می توانند اثر هنری ارزشــمندی را خریداری 
کنند. ولی به خاطر طرز تفکری که وجود دارد 
این اتفاق نمی افتد. نگارخانه دارها هم از نظر من 
حرفه ای دنبال این را نگرفته اند که بازارسازی 
یا فرهنگ سازی بکنند. البته کسانی با این دید 
آمده اند ولی موفق نشده اند. بعضی دیگر که 
فقط هدفشــان از راه اندازی نگارخانه گرفتن 
ورودی از هنرمند بوده و اموراتشــان را با کافه 
و مسائل حاشــیه ای گذرانده اند. هیچ وقت به 
صورت حرفه ای به دنبال فروش آثار هنرمندان 

نرفته اند.
  پس به نظرت دلیل اصلی اینکه هنرمندان 
مشهدی به تهران مهاجرت می کنند یا برای 
تهران کار تولید می کنند هم همین موضوع 

است؟
عمده دلیلش این است. هنرمندانی هستند 
که روی مشــهد به عنوان زادگاهشان تعصب 
دارند. دوستش دارند. ولی وقتی می بینند که 
اینجا کسی از اثرشان اســتقبال نمی کند یا 
کسی نیست که کارشان را بفروشد، دل سرد 

می شوند.
  این اتفاق جاهای دیگر هم دارد می افتد. 
یعنی در شیراز و تبریز و اصفهان هم همین 
جو وجود دارد. به نظرت در مشهد اتفاقی 
افتاده که هنرمند حرفه ای را دل سرد و دل زده 
می کند؟ یا توقع مشهدی ها زیاد است؟ شاید 
هم فضای هنری مشهد کوچک است و در همین 
محیط کوچک باز هم آثار هنری به خوبی عرضه 

نمی شود.
با قســمت آخر حرفت موافقــم. آدم دلش 
می سوزد. به دلیل اینکه فضای هنری مشهد 
ظرفیت این را دارد که قطب هنری بشــود. 
هم آدم ثروتمند که می توانــد مجموعه دار 
بشود زیاد است هم هنرمند زیاد داریم. ولی 
این وســط حلقه وصل کننده گم شده است. 
کسی یا کسانی که بتوانند کارها را بفروشند. 
آدم ها را مجاب کنند کــه کار هنری بخرند. 
برود با ســازمان ها و نهادهای دولتی صحبت 
کند. هیچ کس هم حاضر نمی شود که این بار 
را بردارد. کسانی هم که هستند درگیری های 
دیگری دارند یا حرفه ای نیستند. در مشهد توان 
مالی برای خرید آثار هســت. ولی نمی خرند. 
آدم هایی را می شناسم که با هزینه میلیون ها 
تومان یک منظره بی ارزش -از منظر هنری- را 
روی دیوار خانه شان می کشند. این به فرهنگ 
آن آدم  برمی گــردد. اینکه از همــان اول به 
کودکانمان یاد نداده ایــم که برای هنر ارزش 

قائل بشوند.

گفت وگو با ایمان صادقی، نقاش به بهانه برگزاری ۳نمایشگاه هم زمان در تهران و مشهد

حلقه پیوند هنرمند و سرمایه دار، گم است

کاظم کلانتری 

   حالا که بیشتر از یک هفته از حراج 

تهران و رکورد دوازده میلیاردی اش 
می گذرد شاید راحت تر بتوانیم تمام 
جنجال ها و حاشیه هایش را در یک 
قاب بزرگ بگذاریم، درباره اش حرف 
بزنیم و خوب وراندازش کنیم. شاید 
هنوز پس لرزه هایی این قاب را تکان 
بدهد یا خط و نقشی از ناکجاآباد به آن 
اضافه شود، اما مشخص است که در این 
میان دسته ای از سوءبرداشت ها جای 
مجموعه ای از احکام و پیش فرض های 
عمومیت یافته و موردتأیید را 
گرفته است؛ فقط در چنین 
آشوب هایی انحراف در تعاریف 
نظری و هنری به نفع احتمال 
انحراف اخلاقی روا می شود 
و خیلی از کلیدواژه های مهم 
پنهان می ماند. «کپی»، «نگاه 
غیرعلمی به حراج» 
«هنر  مسئله  و 
هنر»  برای 
از  بخشی  تنها 
داستان  این 
عباس  بود. 
شهسوار، 
مند  هنر

کرمانشاهی که چند سالی است در 
مشهد زندگی می کند، تحقیقات زیادی 
روی نقاشی و مینیاتور ایرانی انجام 
داده و با همسرش چندین مجموعه 
متفاوت خلق کرده است. او در ابتدای 
فعالیتش به دلالان ترکیه ای، کپی هایی 
را که از کار های رضا عباسی و بهزاد 
می کشیده می فروخته است، ولی حالا 
یکی از صاحب سبکان مینیاتور ایرانی 
است و مهم تر از همه این ها او نگاهی 
انتقادی دارد. در این گفت وگو چندان به 
شخصیت اخلاقی آیدین آغداشلو کاری 
نداریم؛ اما از میان  سخنان  شهسوار 
می توانیم خیلی از مناسبات اجتماعی، 
اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی هنر در 
ایران و جهان را بفهمیم؛ می توانیم با 
نگاهی دقیق تر درباره این حرف بزنیم که 
اخلاق کجای اثر هنری است و حراج آثار 

هنری چه قواعد و اصولی دارد؟

 آزادی اولین نیاز هنرمند
شهسوار در ابتدا درباره جایگاه اخلاق داخل 
و بیرون اثر هنری می گوید: من به عنوان یک 
نقاش، نه یک متخصص قیمت گذاری اثر 
هنری، می توانم بگویم که در هیچ شرایطی و 
در هیچ برهه ای از تاریخ مدرن،  اخلاق در اثر 
هنری جایگاهی نداشته است. چون با ورود 
اخلاق اولین و مهم ترین امر در اثر هنری زیر 
سؤال می رود و آن هم آزادی است. آزادی اولین 
چیزی است که هنرمند نیاز دارد. اثر هنری 
نیاز دارد در آزادی شکل بگیرد، در آزادی رشد 

کند و در آزادی ارائه شود. اما واکنش جامعه 
به اثر هنری هم باید آزاد باشد تا حدی که آن 
اثر هنری را از بین ببرند یا آتش بزنند. پس 
اثر هنری یک آرتیست بی ارتباط با زندگی 
او نیست ولی اثر هنری می تواند از زندگی 

خصوصی هنرمند جدا باشد.
او یادآور می شود: ما نمی توانیم بگوییم 
حاشیه های آیدین آغداشلو کیفیت اثر او 
را پایین آورده اند. اما اگر بخواهیم از لحاظ 
تاریخی درباره آثارش صحبت کنیم بعد از 
مرگ آیدین آغداشلو است که محقق  برای پیدا 
کردن محتوای هر کدام از آثارش حق دارد که 
وارد زندگی خصوصی او شود و کنکاش کند و 
بر اثر اطلاعاتی که به دست می آورد اثرش را 
از نظر محتوایی بررسی کند. در زمان حیات 
هنرمند زندگی او برای محتوا یا کیفیت اثرش 
محل ارجاع نمی تواند باشد. من تصور می کنم 
بسیاری از صحبت هایی که درباره آغداشلو 
شکل گرفته حساب شده و فکرشده است و 
برای تخریب او. وارد کردن اخلاق در قضاوت 

اثر هنری درست نیست.
 به باور شهسوار اینکه در جریان آغداشلو 
اخلاقیات متر و معیار بررسی کیفیت اثر هنری 
شد نشان از درک پایین جامعه از اثر هنری 
است. اثر هنری بعد از خلق متعلق به هنرمند 
نیست؛ متعلق به جامعه است و جامعه ای که اثر 
هنری را با هنرمند قیاس کند مطمئنا درحال  

آسیب زدن به هنر است.
این هنرمند یادآور می شود: من به واسطه چند 
دیدار مفصلی که با آقای آغداشلو داشتم متوجه 
شدم که کشور ما یک آدم متخصصِ ارزشیابِ 

دقیقِ باسواد را با قضاوت ها و ورود به زندگی  او 
از دست خواهد داد.

او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
قیمت گذاری آثار هنری توضیح می دهد: 
اثر هنری ای که از یک نقاش در یک حراجی 
شرکت می کند ممکن است صاحبش فرد 
دیگر یا یک مجموعه دار یا یک سرمایه دار باشد. 
درباره قیمت این اثر متخصصان اقتصاد هنر 
باید سخن بگویند. حراج یک بخش اقتصادی 
و تعیین کننده برای قیمت آثار هنری در هر 
منطقه ای است. برای نمونه  حراج کریستی 
دبی تنها کارش این نیست که چند نفر سود 
مالی ببرند. این حراج به مثابه تغییردادن 
قیمت های اثر هنری در منطقه هم هست. یعنی 
آن حراج مشخص می کند که اگر بخواهید از 
این  هنرمند  اثر بخرید باید به قیمت اثر او در 
اینجا هم توجه کنید. پس بدون شک بالارفتن 
و پایین رفتن قیمت اثر در یک حراج به شخص 
هنرمند ربط و بستگی ندارد. به یک بازه زمانی 
در یک منطقه و کشور ارتباط دارد. سال ۱۳۹۲ 
در یکی از حراج های منطقه اثر «باغ اسرار» 
فرهاد مشیری با قیمت یک میلیون دلار فروش 
رفت. از نظر من کار آغداشلو بسیار از این اثر 
بهتر است. چرا هیچ کس در آن زمان به این 

قیمت اعتراضی نکرد و حتی کف و سوت هم 
برایش زدند؟ چون مشیری حاشیه ای نداشت.

شهسوار در پاسخ به این سؤال که اثر هنری را 
چه کسی باید بخرد نیز خاطرنشان می کند: 
شاید هیچ کس تا الان با این صراحت در این باره 
صحبت نکرده باشد ولی می خواهم براساس 
تحقیقاتی که انجام داده ام شفاف برایتان 
توضیح بدهم. در تمام تاریخ هنر مردم جامعه 
هرگز حامیان اثر هنری نبوده اند. در طول تاریخ 
اگر قرار بوده شهری بسوزد مردم شاید لباس و 
طلا و جواهرشان را جمع کرده اند ولی فقط قشر 
کوچکی بوده اند که اثر هنری را به امان برده اند. 
این قشر سرمایه دارها و فئودال ها بوده اند. از آن 
طرف قشر بورژوا هم اثر هنری را تهیه می کنند. 
خیلی صریح باید بگوییم که هنر پیشرفت 
نمی کرد یا به این شکل امروزی نمی بود اگر 

سرمایه دارها آثار هنری را جمع نمی کردند.

گپی با عباس شهسوار، هنرمند  درباره حراج  جنجالی اثر آغداشلو

اثر هنری متعلق به جامعه است
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هنرمندانی هستند که روی 
مشهد به عنوان زادگاهشان 
تعصب دارند. دوستش دارند. 
ولی وقتی می بینند که اینجا 
کسی از اثرشان استقبال نمی کند 
یا کسی نیست که کارشان را 
بفروشد، دل سرد می شوند


